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پا جاى پاى بزرگان ادبیات گذاشتن کارى نیست 
کــه از عهده هر نویســنده اى برآیــد؛ اصلا آدم باید 
بى عقل باشــد که بخواهد به این موضوع فکر کند؛ 
از بس که ریسک انجام آن زیاد است. مهدى قزلى 
ریسک کرده و براى به دست آوردن تجربه اى مشابه 

«جلال آل احمد» که یکى از بى بدیل ترین نویسندگان 
تاریخ ایران اســت، به سراغ نوشتن سفرنامه اى رفته 
که حاصل پا جاى پاى جلال گذاشتن است و اصلا 
به همین خاطر هم هست که نام این سفرنامه را «جاى 
پاى جلال» گذاشته است. قزلى سعى کرده تا با مرور 
ســفرهاى مختلف جلال به اقصى نقاط ایران، حالا 
روایتى تازه از این نقاط به مخاطبانش ارائه کند؛ روایتى 
که در آن نیم نگاهى نیز به یادداشت هاى جلال درباره 
هر کدام از این مناطق نیز شــده اســت تا جاى پاى 
جلال در واقع به عنوان یک سفرنامه در سفرنامه هم 
حاوى دیده ها و شنیده هاى مهدى قزلى از این سفر 

باشد و هم مرورى بر روایت هاى جلال از این مناطق.
قزلى اساســا آدم رکى اســت و این رك بودن در 
نوشته هایش نیز به وضوح دیده مى شود. یزد، کرمان، 
اسالم، کاشان، اورازان و...، که روزى هر کدام مقصد 
یکى از سفرهاى جلال بوده اند، بعد از حدود 50 سال 
پذیراى مهدى قزلى شده و او حالا روایت هایى تازه 
و امروزى از این شــهرها در پیش چشم مخاطبانش 
ترســیم مى کند؛ روایت هایــى که تکمیل کننده آنها 
مجموعه عکس هایى اســت که قزلى از این سفرها 
جمــع آورى کــرده و در قســمت انتهایى این کتاب 

336صفحه اى منتشر شده است.
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راوى جاى پاى جلال، ســعى کرده تا به هر شــهرى که مى رود، نگاهى هم به صنایع فرهنگى و 
هنرى آن شــهر داشــته باشــد؛ نگاهى که ممکن است رنگ انتقادى به خود بگیرد. او درباره بافت سنتى 
یزد مى نویسد: «روزگارى نان مرد یزد از شَعربافى درمى آمد؛ که با خوى و خصلتشان سازگارى داشت. 
هر خانواده اى در خانه اش دو ســه دســتگاه شــعربافى به پا مى کرد و سرش در لاك خودش بود. ولى در 
حال حاضر دیگر شَعربافى سنتى و دستى تقریبا وجود ندارد و همه چیز ماشینى شده است. شَعر در عربى 
یعنى مو و شَــعربافى یعنى بافتن تارهاى نخى به باریکى مو. به دلیل وزن و آهنگ رنگ ها، پارچه ها و 
نخ ها، به این کار شِعربافى هم مى گویند. پسر جوانى به نام حمید به ما گفت که یکى از اتاق هاى زندان 
اسکندر یا مدرسه ضیائیه را اجاره و دستگاه شعربافى را علم کرده بود. البته بیشتر جنبه نمایشى داشت 
و حمید در واقع فروشــنده بود تا بافنده؛ هر چند بافتن بلد بود. در واقع همه چیز در بافت قدیم شــبیه 
نمایشگاهى بزرگ است که روح ندارد. دستگاه هاى شعربافى نمایشى، درهاى کلون دار (که کنارش یک 
آیفون تصویرى هم اســت)، دیوار کاهگلى نمایشــى (که اگر جاى ریختگى داشــت، معلوم مى شد براى 

یکدست شدن محله روى دیوارهاى جدید کاهگل کشیده اند.»)

جــاى پــاى جلال نــه فقط از باب ســفر به 
مکان هایى که جلال به آنها ســفر کرده بلکه از 
زاویه بازخوانى برخى از خاطرات کمتر شنیده شده 
درباره جلال هم اثر قابل جالب توجهى است. در 
یکى از این خاطرات که مربوط به یکى از آشنایان 
قدیمى آقا جلال در شهر اسالم است، مى خوانیم: 
«پدرم عکس شاه [منظور محمدرضا پهلوى است] 
را قاب کرده بود و گذاشته بود بالاى بخارى. جلال 
وقتى آمد و آن قاب را دید، گفت: «نظام! عکس 

این پدرسوخته را چه کسى زده اینجا؟» پدرم سرش را انداخت پایین. جلال جلو رفت و قاب را برداشت 
و جلوى بخارى زد زمین و شکست. بعد با پا لگدش کرد و گفت: «عکس این پدرسوخته را بنداز دور.» 
پدرم با ترس گفت: «آقا! این چه  کارى بود کردید؟ پدر ما را درمى آورند.» جلال محکم گفت: «من به 
تو مى گویم بیندازش بیرون.» پدرم عکس. قاب را برداشــت و غرغرکنان بیرون رفت. پرســیدم: «بعد از 
جلال، سیمین [منظور همسر جلال آل احمد است] نیامد اینجا؟» گفت: هیچ وقت. وقتى داشت مى رفت، 

پله خانه را بوسید و گفت: «من دیگر اینجا برنمى گردم.»

مراســم قالیشــویان کاشــان هم یکى از 
مقصدهاى مشترك سفر آقا جلال با نویسنده 
جاى پاى جلال است. در بخشى از سفرنامه 
مربوط به این بخش مى خوانیم: «مردم همه جا 
بودند؛ حتى روى تپه ها و کوه هاى مشرف به 
صحــن. مجرى پشــت میکروفن داد مى زد: 
«مردم فین! امروز، روز شماســت.» شاید به 
همیــن دلیل، جلال برنامه را یک جور تفاخر 
و اشرافیت دهاتى مى داند.... وقت اذان شد و 
یک نفر از پشت همان میکروفن اذان گفت. 
وقتى اذان تمام شد، درِ صحن حرم هم بسته 

شده و فینى ها آخرین فریادهایشان را هم زده بودند و بى جان و بى رمق از ایوان بیرون مى آمدند. جلال 
یاد ســعى صفا و مروه افتاده بود؛ ولى دیگر از فرط شــلوغى، هروله اى وجود ندارد. آدم یاد محشــر مشعر 
مى افتد و شــلوغى منا و عرفات. کمى که خلوت شــد، یاد ســهراب سپهرى افتادم که به وصیت خودش 
در همین حرم دفن شــده اســت. با خودم گفتم بد نیســت حالا که گذرم به مشــهد اردهال افتاده، بعد از 

زیارت پسر امام باقر(ع) فاتحه اى هم براى سهراب سپهرى بخوانم.»
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